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درحالک‌یـه به‌‌رغـم همـة موانع و سـخت‌یها دهـة چهـارم انقلاب اسالمی را با 
اقتـدار و قـدرت طی ميک‌نیم، نـه تنها چیزی از گردنک‌لفتـیِ گردنک‌لفت‌ها کم 
نشـده بلکـه تاملی کوتـاه در وضعیتِ پرآشـوبِ جهان کنونی نشـان مي‌دهد که 
حیطه‌هـای اعِمـال و اقِـدام آن‌ها هم وسـعت بیش‌تری یافته و هم شـکل‌های 

متنوع‌تری یافته اسـت.
پدیـدة انقالب اسالمی، فـارغ از همة ابعـاد ریز و درشـتش، ما را بـه کی ویژگی 
بنیادیـن و ذاتـی کـه قوام‌بخـش هویـت و هسـتی آن اسـت، ارجاع مي‌دهـد. این 
ویژگـی، ایسـتادگی در برابر اسـتکبار اسـت. چنین نگرشـی در بـاب ذات و هویت 
انقالب اسالمی همواره بر یـک تلازم دو طرفـه تایکد ميک‌ند. ‌ايـن تلازم بدین 
معناسـت که اگر استکبارسـتیزی ذاتیِ انقلاب ماسـت، لاجـرم نمي‌توانیم انقلاب 
را بـدون آن فـرض کنیـم کـه در این‌صـورت انقالب را از معنـا و آرمانـش تهـی 
کرده‌ایـم. یعنی تا انقلاب هسـت، استکبارسـتیزی هم هسـت؛ اما طـرف دوم این 
تالزم از ذاتِ مسـتمر و گسـتاخِ اسـتکبار ناشـی مي‌شـود، بـه این معنـا که چون 
اسـتکبار تـا زمان تحقـق وعدة الاهی، تعطیل‌یبـردار نخواهد بود، انقالب نیز حیّ 
و حاضر اسـت. به عبارتی تا اسـتکبار در جهان هسـت، انقلاب ما هم پابرجاسـت.

امـا مطالعـة رویه‌هـای اسـتکباری در تاریـخ نشـان مي‌دهـد، سـلطه‌جویی نـه 
بـه زمـان و مـکان خاصـی منحصـر اسـت و نـه بـه ابـزار مشـخص و واحدی. 
افـزون بـر این، اسـتکبار پیـش از اینک‌ه بـه فعالیت‌هـا و اقدامات سـلطه‌جویانه 
و برتری‌طلبانـة بیرونـی، و بـه لشکرکشـ‌یها یـا تهاجم‌های گسـتردة فرهنگی 
و رسـانه‌ای مربـوط باشـد، یـک شـیوة تفکـر و جهان‌بینی اسـت. بدیـن لحاظ 
مواجهـة ابتدایـی مـا بـا آن، مواجهـه‌ای عقلانـی اسـت. مـا پیـش از اینک‌ـه با 
اسـتکبار درگیری دین و مذهب داشـته باشـیم، درگیری و تعارض جدی فکری 
داریـم. اتفاقـاً آن‌ها نیز عملکرد خـود را عقلانی مي‌دانند، و بر مبنای محاسـبات 
برخاسـته از جهان‌بینـی خـاص خویش بـه اقدام‌هـای گوناگون دسـت مي‌زنند.

تماالیتِ  و  محـض  تمامیّت‌خواهـیِ  از  مسـتکبرانه،  جهان‌بینـی  و  تفکـر 
برتری‌طلبانـه حکایت مک‌یند. مسـتکبران، شـهوتِ "از آن خودکنندگـی" دارند 
و بـرای ارضـای ایـن شـهوت، دلایل و اسـتدلال‌های مـن‌درآوردی دسـت و پا 
ميک‌ننـد؛ اسـتدلال و منطقی که بـرای نمونه، گاهی ایجاب ميک‌ند نژادپرسـتی 
و بـ‌‌یارزش شـمردن ملت‌هـای ضعیف‌تـر را بـرای برخـی منافـع علنـی کند و 

گاهـی مزورّانـه بـا آن مخالفـت ميک‌ند.
ایـن میـل به مثابة روکیـرد غالب، هیچ چیـزی را در تملک دیگـری برنمي‌تابد، 
و  محاسـبه‌ها  همـة  ترتیـب  بدیـن  باشـد.  او  آنِ  از  چیـز  همـه  مي‌خواهـد 

خردورزی‌هایش در جهت تحقق‌بخشـیدن به این تمایلِ از آنِ خودکننده اسـت. 
چنیـن خصیصه‌ای در روحیة اسـتکباری، ماننـد آهن‌ربا هر نوع رذیلتـی را جذب 
ميک‌نـد نـه فقـط بـه دلیـل این کـه خوب‌بـودن را دوسـت نـدارد یـا از نیکی و 
خیـر فـراری اسـت، اتفاقـاً او این‌هـا را تحسـین ميک‌ند، بلکـه به دلیـل این که 
بدی‌هـا بـه کارش مي‌آینـد و مي‌توانند در خدمت محاسـبه‌های سـلطه‌جویانة او 
قـرار گیرنـد. به‌واقـع ما با صـرفِ درکِ روحیة تمامیت‌خواهـی و برتری‌جویی، به 
مجموعـه‌ای چشـمگیری ‌از بدی‌هـا هدایت مي‌شـویم که هر یـک مي‌تواند به 
منزلة کارکردی ویژه برای تحقق حرصِ سـلطه‌جویانة مسـتکبران لحاظ شـود.

مسـأله اساسـاً همین جاسـت. اینک‌ه فرد یا افراد مسـتکبر ظرفیت و اسـتعدادِ به 
خدمت گرفتنِ هرگونه پسـتی و شـرارتی را فارغ از کوچیک و بزرگ‌یاش دارند؛ به 
این دلیل اسـت کـه ارزش‌ها، اولویت‌ها و جهان‌بینی آن‌ها بر مبنای اسـتیلاجویی 
و تمامیت‌خواهـی تبییـن مي‌شـوند. به همین دلیل اسـت که هر چیزی در دسـت 
آن‌هـا اگـر کمکـی برای تحقـق آن جهان‌بینی باشـد، یـک ابزار اسـت. یعنی هر 
عنصـر و شـیئی در دسـت آن‌هـا پیـش از اینک‌ـه چیـزی برای اسـتفاده، رفـاه یا 
منفعـت عمومی باشـد، ظرفیتـی برای تبدیل شـدن به چیزی علیـه جامعة هدف 
محسـوب مي‌شـود. حتی آن‌چه در نظر ما و در وهلة اول مفید و شایسته مي‌نماید، 

مي‌توانـد در جهان‌بینـی آن‌هـا در جهتی معکوس تعریف شـود.
اگـر زمانـی ملت‌هـای عدالت‌طلـب و آزادی‌خـواه جـان و مـال خـود را در راه 
مبارزه‌هـای ضداسـتکباری بـه میدان‌هـای جنگ‌هـای تـن بـه تـن مي‌بردنـد، 
در دوران کنونـی میـدان مبـارزه بایـد جلوه‌گاهِ نسـبت و پیوند میـان عقلانیت و 
دین‌مـداری باشـد. از طرفـی رسـانه‌ها و فضاهـای مجازی به‌عنـوان اصل‌یترین 
حامالنِ جهان‌بینـی و اندیشـه غربـی، به سـبب گسـتردگی و مقبولیتـی که از 
ناحیـة جذابیـت و کاربردهـای علمـی و تجاری، تبلیغـی و تفریحـی و .. دارند، از 

اهمیـت بسـیاری برخوردارند.
فضـای مجـازی در زمانـة مـا، در بسـیاری از حیطه‌هـای کلان بشـری، ماننـد 
سیاسـت، تجـارت و اقتصـاد، فرهنـگ و سـبک زندگـی، مذهـب، هنـر و ... 
تعیینک‌ننـده و خط‌دهنـده اسـت. بنابرایـن بسـیار بعیـد و سـهل‌انگارانه به نظر 

مي‌رسـد کـه مسـتکبرانِ جهـان، از چنیـن ظرفیتـی چشـم بپوشـند.
بـه مـوازاتِ کژی‌هـا و ناراسـت‌یهای فضـای مجـازی که اغلـب، در بسـتری از 
التقاط‌هـای میـان حـق و باطـل بـا سـرعت و فزونی جریـان دارد، یـک نگرانی 
عمـده نیـز وجـود دارد. این نگرانی ناظر به فقـدان عقلانیتِ مورد انتظـار در این 
میانـة پرفریـب و پرهیاهو اسـت. پیش از این هم گفتم که مسـألة ما با اسـتکبار 

انقلابی‌ماندن حوزه‌ها با محوریت پیام‌ها و دیدارهای حوزویان با امام و رهبری
فضای مجازی،  ماشين مخملي استكبار

الهام عباسي



مواجهة واقعي و عقلاني با استکبار يعني ببينيم و بفهميم کساني که امروز براي ما محتواي رسانه‌اي، الگوي مُد، اخبار 
مذبذب و تحريف‌يافتة سياسـي، سـرگرمي‌هاي مبتذل، و سـبک زندگي مثلًا مدرن توليد و ارائه مي‌کنند، همان کسـاني 

هسـتند کـه بـا گردن‌کلفتي1و قلدري حکومت‌هـا را به دلخواه عوض مي‌کنند، بر سـر مردم بي‌گناه بمـب مي‌اندازند،.
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چـه آن هنـگام کـه علیـه مـا اسـلحه بـه دسـت مي‌گیـرد و چـه این زمـان که 
برنامه‌هـای نفـوذ را از طریـق رسـانه‌ها و فضاهـای مجـازی پـِی مي‌گیـرد، ابتدا 

مسـأله‌ای فکـری و جنگ یـک جنگِ عقلانی اسـت.
فضـای مجـازی مشـحون از ادعاهـای ب‌یدلیـل، شـبهه‌های ب‌یاسـاس، شـلوغ 
کاری‌هـای سیاسـی، عوامـل تحرک‌کینندة دعـوا و اختلاف، و مانند این‌هاسـت. 
از طرفی تهییج کاربران به‌واسـطة مشـاهدة زندگ‌یهای آن‌چنانی و شـکل‌گیری 
تماالیت کاذب در آن‌هـا بـرای هم‌شـکل و همسان‌شـدن با کلیـتِ مادی‌انگارِ 
حاکـم بر این فضاها، جداشـدنِ کاربـران از بافتِ قومی و ملی خـود برای درآمدن 
بـه هیأتِ جمعیِ سـایر کاربران مجازی، انکار فردیت، تشـخص‌های خانوادگی و 
هویـتِ اصیل خود و سـاختنِ هویتی جدید و البته بنیادیافته بـر محور ارزش‌های 
همگانـی و شـایعِ این فضاها، همگی دسـتاویزی هسـتند برای به انزواکشـاندنِ 
عقلانیـت و قـوای فکـری و تحلیلیِ ملت‌ها تا با دل سـپردن به ایـن روندِ فراگیر 

در فضاهـای مجازی، امکانِ نفوذ و سـلطه فراهم شـود.
راه برون‌رفـت از چنین وضعیتی چیسـت؟ به گمان من نخسـتین گام، پذیرش و 
بـاور این وضعیت اسـت. کیـی از مهم‌ترین کارکردهای فضـای مجازی، تلبیس 
و آمیختگـیِ خوبی با بدی اسـت، یعنی اساسـاً اجـازه نمي‌دهد افراد با نگاهِ سـاده 
و سـطحی خـود بتوانند از میانة این التقـاط، ذاتِ فتنه‌انگیزش را ببیننـد. باور این 
وضعیت مسـبوق به شـناختِ اسـتکبار، رؤیای جهان‌یسـازی و تملک این جهانِ 

خودسـاخته، و اصولًا آشـنایی با تفکر و منطق مادی‌گرای آن‌هاسـت.
یـک مواجهـة عقلانـی و ب‌یطـرف، براسـاس واقعیت‌هـای موجـود در جهـان 
کنونـی، جنگ‌هـا، آتـش افروزی‌هـا، ثروت‌اندوزی‌ها، سـابقة سـال‌ها اسـتعمار و 

بهرهک‌شـی از اقلیت‌هـا، حمایـت از تروریسـت‌ها و ده‌هـا مـورد مشـابه دیگر، که 
هرکـدام بـه انـدازة یـک تاریخ قدمـت دارد، مـا را مسـتقیم در مواجهه بـا اصول 

فکـری و جهان‌بینـی مسـتکبران قـرار مي‌دهد.
به بیان دیگر اگر زمانی استکبارسـتیزی وظیفه‌ای محوّل‌شـده به گروهـی از مردم 
بـود کـه در مرزهای واقعی سرزمین‌شـان، م‌یجنگیدند، وضعیـتِ کنونی ما ایجاب 
ميک‌نـد که هر فـرد به تنهایی، همان هنگام که در رسـانه‌ها مي‌چرخد و صفحات 

فضای مجازی را رصد ميک‌ند، همچون کی انقلابی در مقابل اسـتکبار بایسـتد.
ذاتِ متکبر و برتری‌طلبِ اسـتکبار، آراسـتنِ جهانِ مادی و افزایش زرق و برق‌ها را 
در چشـم ملت‌هـا، ابزاری بـرای تطمیع آن‌ها مي‌داند. او گاهی با اسـلحه، ملت‌ها را 
تسـلیم و سازشـکار ميک‌ند و گاهی با تطمیع و امتیازدادن. از این رو مجازی نامیدن 
ایـن فضاها و شـبکه‌های اینترنتـی، اغلب اسـبابِ کی غفلتِ شـناختی را موجب 
م‌یشـود؛ چراکه نه‌تنها پشـتوانه یا به عبارتی ورودی فضای مجازی، کاملًا واقعی 
و مبتنـی بـر اهـداف و برنامه‌های سـازندگان و مدیران آن‌هاسـت بلکـه خروجی و 
تاثیرگـذاری فضـای مجازی نیز مسـتقیم بـر باور، افـکار، انتخاب‌هـا، تصمیم‌ها و 
سـبک زندگـی جوامـع و ملت‌هاسـت. مـا آن چیـزی را مي‌خریم کـه در صفحات 
مجـازی تبلیغـش را دیـده بودیم، حرف یا نظری را تکـرار ميک‌نیم که در صفحات 
مجازی خوانده بودیم، سـؤالی را مي‌پرسـیم که همه پرسـیده بودند، ماجرایی را نقل 
ميک‌نیـم کـه همـه از آن حـرف مي‌زدند، پیامي ‌را ارسـال ميک‌نیم کـه در بیش‌تر 
صفحات دسـت به دسـت شـده بود، غذایی را تهیه ميک‌نیم که عکسـش را دیده 
بودیـم، مـا حتی دوسـت، همـراه و همسـری را انتخاب ميک‌نیم که شـبیه فلانی 

بـوده یا مـدلِ فلانی لباس مي‌پوشـیده!

گاهی به جای اینک‌ه سـاعت‌ها برای شـناختِ دشـمن و عوامل نفوذش مطالعه 
کنیم، کافی اسـت از خود بپرسـیم چه میزان از زندگی ما با تکرارها و تقلیدها پر 
شـده اسـت! بسـیاری از مخاطبان فضای مجازی در دوری باطل و ب‌یسـرانجام، 
مـدام همدیگـر را تکرار ميک‌نند، ایـن تکرارها آن‌قدر ادامه ميی‌ابند که سـرانجام 
بـا تعـداد بسـیاری از آدم‌هـای هم‌شـکل مواجه مي‌شـویم، کسـانی که کیسـان 
م‌یاندیشـند، کیسـان زندگی ميک‌نند و همگی مانند هم تسلیم و مطیع هستند.

ایـن بیانـی بسـیار ساده‌شـده و ابتدایـی از آرمـانِ جهان‌یسـازیِ غـرب بـرای 
متحدالشـکل کـردن جهان اسـت؛ آرمانی که درصدد اسـت تا بدیـن طریق تمامِ 
دیوارهـا و موانعـی را که به همتِ ملت‌های مسـتقل، مقاوم، عاقـل، اصیل و دین 

مدار هنوز پابرجاسـت، از هم بگسـلند.
قـدرت و پیچیدگـی چنیـن فضایـی با این همـه ظرفیـت و امکان بـرای اهداف 
اسـتکباری را فقـط بـا هوشـمندی و درایت انقلابـی مي‌توان کنترل کـرد. عموم 
مـردم بـا محاسـبات و سـنجش‌های غیرعقلانی فضـای مجازی و شـبکه‌های 
اینترنتـی را چنـان سـاده و دم‌دسـتی تلقـی ميک‌ننـد کـه اساسـاً لزومـی بـرای 
دقت‌هـای عقلانـی و پیگیری‌های مدبرانه خاسـتگاهِ این فضاهـا نمي‌بینند. این 
در حال‌یسـت کـه در ایـن برهـه از زمـان، نه دشـمنی دشـمن، پنهان اسـت، نه 
سـرانجام وعده‌هایـی کـه بـا مفاهیمی چـون آزادی و برابـری و رفـاه و.. آمیخته 
اسـت ناپیداسـت. بنابرایـن بی مسـؤولیتی محض اسـت که بخواهیـم همچنان 
مسـأله‌مان بـا اسـتکبار را جـدای از فضـای حاکم بـر رسـانه‌ها با تمـام امکاناتِ 

خـوب و بـدش، ببینیـم و به سـادگی بگذریم.
مواجهـة واقعـی و عقلانـی با اسـتکبار یعنی ببینیم و بفهمیم کسـانی کـه امروز 

بـرای مـا محتوای رسـانه‌ای، الگـوی مُد، اخبـار مذبذب و تحریفی‌افتة سیاسـی، 
سـرگرمي‌های مبتـذل، و سـبک زندگـی مثاًل مـدرن تولیـد و ارائـه ميک‌ننـد، 
همان کسـانی هسـتند کـه بـا گردنک‌لفتی1و قلـدری حکومت‌هـا را بـه دلخواه 
عـوض ميک‌ننـد، بر سـر مردم ب‌یگنـاه بمب مي‌اندازند، به تروریسـت‌ها اسـلحه 
مي‌دهند، اسـرائیل را پشـتیبانی و مردم فلسـطین را ب‌یوطن مک‌ینند و این همه 
حتـی بخـش کوچکـی از آن‌چه اسـتکبار برای تسـلط و سـروری بـر ملت‌ها، به 

آن‌هـا تحمیل ميک‌ند نیسـت.
ابتـذالِ خوش‌ آب و رنگِ زیسـت جهان کنونی که فضـای مجازی فرصتی برای 
انعـکاس و انتشـار حداکثـری آن به شـمار مي‌رود آن روی سـکه‌ای اسـت که در 
کشـورهای منطقـه و حتی ممالـک دورتر و فقیری چون آفریقا، کـودکان و مردم 

ب‌یگنـاه امـا عدالت‌خـواه را در خـون و ظلم و فقر و گرسـنگی غرق ميک‌ند.
سـاده‌ترین تصویـری کـه مي‌تـوان بـرای مقابله بـا این وضعیـت به دسـت داد، 
ایـن اسـت که غیـرت به خرج دهیـم و گردن کلفتـیِ مـزدورانِ معلوم‌الحالی که 
توهـم کدخدایـیِ عالـم را دارند به هیچ گرفتـه و طبق اصول خـود زندگی کنیم. 
سـیطرة نامشـروعِ مسـتکبران جهانی تا هنگامی که با آگاهی و عقلانیت ملت‌ها 
در جهتِ تشـخیص منافع، شـناخت دوسـت و دشمنان‌شـان، روبه‌رو باشد کاری 

از پیـش نخواهد برد.

پی نوشت
1.از تعابیر مقام معظم رهبری در بیانات ایشان در دیدار با اقشار مختلف مردم سراسر کشور،  

.1368/10/06


